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یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که 

ادي با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده اي و اسنمقاله حاضر با روش کتابخانه
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 مقدمه -1

تروریسم از پدیده هایی است که امروزه از سوي دولتها، جریانهاي سیاسی، رسانه ها، 

دیگر، اي اساسی، مورد توجه واقع شده است. از سوي پژوهشگران حوزة سیاست، فقه وحقوق، به گونه

رو، هاي ناروا به اسلام و مسلمانان نیز به این پدیده مربوط است. از اینبسیاري از تحریفها و نسبت

بررسی فقهی تروریسم و بازکاوي آن از نگاه علم فقه در جهت ارائۀ پاسخی شایسته به هجمۀ 

معضلات جامعه ترین یکی از اساسیترور در حال حاضر  .تبلیغاتی دشمنان اسلام، ضروري می نماید

المللی است. موضوع یاد شده مطلب قابل ترین تهدید علیه حقوق ملتها و امنیت بینجهانی و خطرناك

هاي ملتها و مسئولان کشورهاي اسلامی و حتی ها و دغدغهتوجهی است که حجم بالایی از نگرانی

تحریف و  اي جهتهاي گستردهغیراسلامی را به خود اختصاص داده است. امروزه، تلاش

با اسلام، به ویژه اسلام با قرائت تشیع در سطح جهان در حال انجام » تروریسم«سازي واژه مترادف

است و این در حالی است که به شهادت تاریخ، اسلام، به ویژه با قرائت یاد شده، بزرگترین قربانی 

  تروریسم بوده و امامان خود را در این راه از دست داده است.

  شها عبارتند از:برخی از تلا

  انتساب بسیاري از تحرکات تروریستی در سطح جهان به مسلمانان. -1

  معرفی برخی از کشورهاي اسلامی به عنوان کانونهاي تروریستی. -2

  تروریست جلوه دادن بسیاري از مبارزان مسلمان در بسیاري از فیلمها -3

ات فوق ناشی از کینه و دشمنی با رسد این است که اگر چه بسیاري از اتفاقآنچه به نظر می

اسلام و مسلمین است، اما خلأ تبیین فقهی و عدم بیان نسبت بین اسلام و ترور نیز به تأثیرگذاري 

و حکم فقهی آن را مبانی فقهی حرمت ترور این هجمه تبلیغی جهانی کمک کرده است. در این مقاله 

دهیم و براي تبیین آن از عناوین محاربه که می از دیدگاه شیعه و فقه احناف مورد بحث و بررسی قرار

توان بر آن حمل نمود، استفاده خواهیم نمود. قرآن کریم و روایات مصادیق ترور امروزي را می

اسلامی، در برابر این گونه افراد موضعی روشن و قاطع دارد، ضمن اینکه تکلیف مردم مسلمان در 

هاي دینی اسلام، به هیچ وجه هرج الشأن و آموزهآن عظیمجامعه اسلامی را نیز روشن نموده است. قر

پذیرد و از هر کس و هر گروهی که باشد نمیو مرج، ناامنی، اغتشاش و آشوب را در جامعه اسلامی،
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هرگونه ترور، بغی، محاربه و افساد فی الارض را به شدت محکوم کرده است و براي مرتکبان آن 

  عذاب دردناك در آخرت در نظر گرفته است.  مجازات سخت در دنیا و خواري و 

  ترور -2

) 528، 1، 1371) و ترس (معین، 640، 1، 1386ترور در زبان فارسی به معناي وحشت (دهخدا، 

یعنی تهدید کننده و از ترور به » إرهابی«در ادبیات جدید عرب، از واژه تروریست به آمده است. 

نویسندگان عرب از تروریست به ارهابی و از تروریسم به  تعبیر شده است؛ از این رو مشهور» ارهاب«

در اصطلاح جدید، به معناي لغوي مطلق » الارهاب«الارهاب تعبیر می کنند. بدین جهت، مفهوم 

که در کتاب هاي لغت قدیم و در نصوص دینی آمده است، نیست؛ بلکه معناي خاصی دارد: » خوف

؛ یعنی به کار بردن )»21، 1 م،2010السیاسیه (حیدري، إستعمال العنف السیاسی من أجل المقاصد «

معنی  100؛ هرچند بیان شده که براي لفظ ترور بیش از خشونت سیاسی در جهت مقاصد سیاسی

وجود دارد و علی رغم این که هیچ یک از آن معانی نیز درست نمی باشد؛ لیکن آن چه که محرز است 

کته اصلی ترور همین رعب و وحشت است که ایجاد می و ن ترور همراه با ایجاد رعب و وحشت است

  )47-46، 1401شود.(بشیري و همکاران،

الذین یسلکون سبیل  الإرهابیون وصف یطلق على«بعضی از علماي علم لغت نیز نوشته اند: 

یعنی تروریست صفت » )15تا، و همکاران، بی العنف و الارهاب لتحقیق اهدافهم السیاسیۀ (مصطفی

که راه زور و ترور را براي تحقق اهداف سیاسی شان برگزیده اند و از راه و روش  کسانی است

 تروریسم پیروي می کنند.

برمی گردد، که به  (Terror)1) به فعل لاتینی Terrorدر زبان انگلیسی، اصل کلمه ترور (

می  است و بیشتر مشتقات آن نیز حول همین معانی مشخص» ترس و وحشت«یا » ترساندن«معناي 

نگاشته اند: ترور به با استفاده از معناي لغوي برخی از فرهنگ نویسان  )32 ،1387(ناجی راد،  چرخد

معناي وحشت و ترس زیاد است، اما به معنی حزب یا جنبشی که باعث حالت ترور شود، نیز به کار 

ه خشونت و می رود. پس اصطلاحا به حالت وحشت فوق العاده اي اطلاق می شود که از دست زدن ب

هاي سیاسی، کسب یا قتل و خونریزي از سوي یک گروه، حزب و یا دولت به منظور نیل به هدف

                                                 
هاي تروریسم و تروریست به نسبت، واژه  اما واژه حشت است.) به معناي ترساندن و ترس و وTersواژه ترور از ریشه لاتین ترس (.  1

 )19، 1388 طیب،(هایی نوپا هستند. 
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. بنابراین رژیم ترور به رژیمی )677 ،1383آقابخشی و افشاري راد، ( حفظ قدرت ناشی می شود

  کند.اطلاق می شود که از طریق ایجاد وحشت، تهدید، حبس و کشتار مخالفان خود حکومت می

به معناي قتل سیاسی با سلاح به  اصطلاحاًتوان گفت: ترور پس با توجه به مطالب مذکور می

می گویند. فتک این است » فتک«کار می رود و فاعل این عمل را تروریست گویند. ترور را در فقه 

اسی باشد غفلت بر کسی یورش ببرند و او را بکشند، خواه با سلاح باشد یا نباشد، چه در امور سیبه که 

مصادیق فتک است. قاتل زبیر، او را به فتک  چه نباشد؛ پس فتک اعم از ترور است؛ یعنی ترور از

کشت، یا شاید هم به غیله او را به قتل رساند. قتل غیلۀ (به کسر غین) آن است که طرف را فریب 

 ).1201، 2 ،1388جعفري لنگرودي، ( دهد و در موضعی، مخفیانه او را به قتل برساند.

) terrorismو تروریسم ( terrorist))، ترورکردن، تروریست (terrorبر این اساس، واژگان ترور (

که از یک خانواده اند، در زبان فارسی به ترتیب به معناي قتل سیاسی به وسیله سلاح و کسی که 

اطلاق  طرفدار اصول تشدد و طرفدار شدت عمل و ایجاد رعب و ترس باشد، است. تروریست به کسی

می شود که با اسلحه مرتکب قتل سیاسی شود. تروریسم، در اصل حکومت وحشت و فشار است و در 

زبان فارسی به اصلی اطلاق می شود که در آن از قتل هاي سیاسی و ترور دفاع گردد. (دهخدا، 

با  بنابراین در یک جمله می توان گفت که ترور عبارت است از حذف حریف سیاسی )6683 ،5 ،1386

با تأمل در این مقوله به این نتیجه می رسیم که تروریست  )24 ،1384(حمزه زاده،  .هر شیوه ممکن

ها از نظر منطق و شیوه رفتار، معمولا انسانهایی ضعیف و ناتوان هستند که، هدفهایشان را با خشونت 

ریستها، آخرین ترو«دنبال می کنند. به قول کنت دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه، 

رمانتیک هایی هستند که از طریق عقاید پیچیده خود، که با خشونت به هدف کمک می کند، عمل 

در عصر حاضر، کارهاي ناپسند و خلاف قانونی چون  ».)222 ،1380می کنند (دمارانش، 

صداق توان سه مرا میافکنی) گذاري (رفتارهاي ترویستی و دهشتربایی و بمبهواپیماربایی، آدم

) به عبارتی، کشتن افراد به صورت غیرقانونی، 31، 1391اصلی ترویسم معرفی کرد. (عبداالله خانی، 

گیري و ایجاد فضاي رعب و وحشت در بین مردم، به هر شکل و صورتی که باشد، از مصادیق گروگان

مراکز سیاسی و هاي سیاسی و اجتماعی و انفجار رود. چنانچه ترور شخصیتبارز تروریسم به شمار می

هاي دیگر، از جمله مصادیق هاي مردمی یا دولتهاي حکومتی و گروهاقتصادي، براي فشار بر دستگاه

  )21، 1م، 2010رود. (حیدري، ترور به شمار می
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  مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر شیعه -3

  آیۀ محاربه  -3-1

رو، یکی از . از اینکندسان دلالت میمائده بر حرمت یا تقبیح قتل و ترور ان 34و  33آیه 

ترین آیه قرآن مجید در این ترین آیاتی که مبنا و مدرك قرآنی این موضوع و در عین حال صریحمهم

 یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما﴿فرماید: رود، آیه محاربه است. خداوند در سوره مائده میزمینه به شمار می

اللَّه و ولَهسر نَ ووعسی یضِ فَاداً الْأرقَتَّلُوا أنَْ فَسی وا أَولَّبصی َأو تُقَطَّع یهِمدأَی و ملُهجنْ أَرم لاَفخ أَو 

 أنَْ قَبلِ منْ ابواتَ الَّذینَ إِلاَّ*  عظیم عذَاب الْآخرَةِ فی لَهم و الدنْیا فی خزْي لَهم لکذ الْأرَضِ منَ ینْفَوا

هایی که با خدا و پیامبرش به کیفر آن )34ـ  33مائده/ ( ؛﴾رحیم غَفُور اللَّه أنََّ فَاعلَموا علَیهِم تَقْدروا

کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس خیزند و اقدام به فساد در روي زمین میجنگ برمی

فقط این است که اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست برند،) مردم حمله می

ها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی (راست) و پاي (چپ) آن

ها که پیش از دست یافتن شما بر آنان، ها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند؛ مگر آنآن

  پذیرد)؛ خداوند آمرزنده و مهربان است.ها را میبه کنند؛ پس بدانید (خدا توبه آنتو

(آشوبگران درون جامعه اسلامی) و  1این آیه شریفه به روشنی و با صراحت تمام، احکام محارب

هایی که همیشه کنند، مورد بحث قرار داده است. مفسدین یعنی آنکسانی را که در زمین فساد می

کنند چهره نورانی اسلام و مسلمین را مشوه جلوه دهند که فساد در زمین است و تلاش می شانسعی

شان در دنیا رسوایی و خواري و در آخرت عذاب بزرگ است. پیام آشکار این آیه شریفه، به قول عقوبت

  نویسنده عرب (نبیل لوقا بباوي) این است که:

فی الاسلام واضح و هو أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو  الاسلام یحارب الإرهاب و أن جزاء الإرهابین

تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض؛ و هذا، نص صریح فی محاربۀ الاسلام 

.٢للإرهابین و لا اجتهاد مع صراحۀ النص  

                                                 
کشنده و حرق اموال . محارب کسی است که به قصد اخافه و ترساندن مردم (معلوم یا نامشخص) علناً حمل سلاح کند و یا وسایل ١

 دیگران، با خود حمل کند. هدف متنوع است. 

گفت که علاوه بر این آیه، آیاتی در قرآن وجود دارد که به صراحت قتل نفس را حرام داشته است به  از دور باطل باید . براي رهایی 2

عبارت دیگر یک دسته آیات در قرآن مجید هست که به صراحت قتل نفس (پدیده ترور، انسان کشی و ریختن خون انسانی بدون جنایت و 

  گیرند:در ذیل مورد بحث قرار می ن دسته آیات شریفهفساد) را نهی و حرام کرده است. ای
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تحلیل ایشان این است که اسلام با احکام چهارگانه فوق، با شدت تمام به پیکار با تروریسم 

داخته است. احکام محاربه که در قرآن آمده است، دقیقاً براي ترور و تروریسم است. این، یعنی پر

جنگ و مبارزه تمام عیار اسلام با تروریسم. این مطلب روشن است؛ زیرا این آیه در این موضوع (حکم 

ک تروریسم) صراحت دارد و اجتهاد در مقابل نص نداریم. آنچه ذکر شد، تحلیل و برداشت ی

شناس غیرمسلمان است، که به خوبی از آیات قرآن کریم استفاده کرده است. به همین جهت، اسلام

افزایی، شناخت هاي اسلامی تندرو جهان اسلام را توصیه به دانشها و گروهبینیم سازمانلازم می

زند. و حداقل اسلام و تقواي الهی نموده، استدعا کنیم بیش از این، چهره اسلام عزیز را مخدوش نسا

                                                                                                                               
  )93 عذَابا عظیما(النساء/ومنْ یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فیها وغَضب اللَّه علَیه ولَعنَه وأَعد لَهالف: 

ماند؛ و خداوند بر او غضب زخ است؛ در حالی که جاودانه در آن میاند، مجازات او دوو هر کس، فرد باایمانی را از روي عمد به قتل برس

  سازد؛ و عذاب عظیمی براي او آماده ساخته است.کند؛ و او را از رحمتش دور میمی

در جهنم، خشم و شود که قتل یک مؤمن چه عذاب دردناکی را در پی دارد و خلود همیشگی با توجه به مفاد این آیه شریفه، روشن می

  ب و لعنت الهی و عذاب بزرگ خداوند، کیفر آن شمرده شده است. غض

  )151(انعام/ ...» ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتی حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ «ب: 

  ».و انسانی را که خداوند محترم شمرده است به قتل نرسانید، مگر به حق (و از روي استحقاق)«.. 

ها به ناحق را با صراحت تمام حرام و نهی کرده است. مفاد شود که قرآن کریم قتل نفس و کشتن انسانیز استفاده میز این آیه شریفه نا

این آیه شریفه این است که اصل اولیه، حرمت قتل نفس محترم انسان است. و تا زمانی که انسانی مهدورالدم نشده است، این اصل 

کسی که حرمت خون افراد دیگر را رعایت نکند و دست به جنایت قتل بزند، اینجاست که خون او شود؟ هدورالدم میپابرجاست. چه کسی م

هاي زورگوي ها تضمین شود. بدین ترتیب باید بین حقیقت اسلام و گروهدیگر حرمتی ندارد و باید قصاص شود تا حیات جامعه و انسان

دهند، و اغلب به کشورهاي خاورمیانه، فعالیت و اقدامات ترویستی انجام می کستان و بسیاري ازمدعی اسلام که در عراق، افغانستان، پا

اند، اما کشی و ترور افراد مشغولها خارج از تعالیم اسلام به انساناند، تمایز قایل شد. این افراد و گروهکشی مشغولبرادرکشی و مسلمان

  کنند که در دایره اسالم هستند.گمان می

لَ النَّاس جمیعا ومنْ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیا ک کَتَبنَا علَى بنی إِسرَائیلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بغَِیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَمنْ أَجلِ ذَل: ج

لُنَا بِالْبسر متْهاءج لَقَدا ویعمج إِنَّالنَّاس ثُم رِفُونَ(مائدة/ینَاتسضِ لَمی الْأَرف کذَل دعب منْهیرًا م32 کَث(  

اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روي زمین بکشد، چنان است که گویی به همین جهت، بر بنی

  ت که گویی همه مردم را زنده کرده است. ایی بخشد، چنان اسها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رههمه انسان

بدیهی است که دیدگاه قرآن در مورد حرمت خون انسان و ارزش مقام و جایگاه او، از هر مکتب و نظام دیگري بالاتر است. نگاه متعالی 

داند. از ها میجمیع انساند، به منزله کشتن اسلام به انسان و جایگاه والاي او تا حدي است که کشتن یک فرد را به غیر قصاص و افسا

هاي مدعی اسلام که در جوامع اسلامی به کشتار و اعمال ها و سازمانها، تشکلآمیز گروهها و اقدامات ناپسند و خشونتاین رو جنگ

ست که له، آن قدر روشن ااست و باید بین این دو موضوع تفکیک کرد. این مسئ اند. از متن و حقیقت اسلام خارجتروریستی مشغول

اند. از همین روي، مسلمان اگر برادر مسلمانش را بکشد، از تعالیم اسلام فاصله محققان آزاداندیش غیرمسلمان (مسیحی) نیز تصدیق کرده

ین و متون شان از دهاي نادرستهاي رادیکال و تندرو اسلامی به دلیل برداشتگرفته و سرنوشت محتوم او جهنم است. متأسفانه گروه

دهند، چیزي ها را به هواي بهشت انجام میکنند و آنین اقدامات تروریستی را به گمان نادرست خود، انجام وظیفه دینی تلقی میدینی، ا

شان است. متأسفانه این تلقی و برداشت سطحی و نادرست، هاي تروریستیهاي افراطی در عملیاتکه متأسفانه امروزه، مد روز گروه

  اسلام در جهان ارائه کرده است.اي خشن و زشت از چهره
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تعصب غربی، به مطالعه منابع اسلامی به میزان پژوهشگران منصف غیرمسلمان و مستشرقان بی

خصوص جامعه هاي بیگناه در مناطق مختلف جهان، بهبپردازند. ریختن خون برادران مسلمان و انسان

  ورت گیرد.اسلامی، به زعم ما ارزش این را دارد که در این جهت، تحقیق و مطالعه جدي ص

گونه که اشاره شد، اصل در این حکم (مجازات محارب و تروریست)، سخن خداي متعال همان

ترین دلیل بر قبح و حرمت این عمل، است؛ یعنی بهترین و روشن 1سوره مبارکه مائده 33در آیه 

راي توان گفت معناي حقیقی بهمین آیه شریفه است. اما اینکه معناي محاربه با خدا چیست، می

محاربه و جنگ با خدا نداریم. یعنی ارائه معناي حقیقی محال است؛ چون ذات اقدس الهی منزه از 

رو براي محاربه با خدا باید معناي مجازي اراده کنیم. البته این جسم و اموري جسمانی است. از این

حکمی از  معناي مجازي داراي معناي وسیعی است که مصادیق مختلف دارد و هرگونه مخالفت با

  )786 ،1385موسوي اردبیلی، ( گیرد.احکام شرعی و هرگونه اسراف و ظلم را دربر می

اما اینکه خداوند، رسول بزرگوارش را نیز به خودش ضمیمه کرده است به این معناست که 

خداوند به رسولش ولایتی اعطا کرده است که در روي زمین باید گسترش یابد؛ لذا نباید با جنگ و 

 ،1385موسوي اردبیلی، ( د وحشت و اخلال امنیت عمومی، جلو رشد و پیشرفت آن گرفته شود.ایجا

786(  

کنیم، به این نتیجه بندي کوتاه که در پایانِ این سه دسته آیات مورد بحث ارائه میدر یک جمع

این شود. طلبی از این آیات مبارکه استفاده نمیرسیم که در مجموع، مفهوم ترور و خشونتمی

پروري است، بلکه بعضی از این آیات به جنگ با تروریسم مجموعه آیات، نه تنها مبرّاي از تروریسم

ها باید مراقب بود که مفاهیم و اصطلاحات، هرکدام به جاي خود به کار نیز رفته است. پس در تحلیل

  ها به تحلیل صائبی نخواهیم رسید.پردازيگرفته شوند وگرنه در تئوري

  نتس -3-2

                                                 
  .﴾...و اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزاَء إِنَّما﴿.  ١
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معصوم و به تعبیر دیگر روایات به عنوان  1دومین منبع معتبر احکام اسلامی، سنت است. سنت

منبع دوم، بخشِ مهمی از احکام و دستورات دینی را پاسخگو است. یادآوري این مطلب ضروري است 

. از اندمطرح کرده» غیله«و » فتک«را بیشتر تحت عناوین » تروریسم«که منابع روایی ما مقوله 

رو قبل از ورود به اصل بحث، لازم است به طور موجز به تفاوت و تمایز دو مفهوم فتک و غیله، این

آند و نصوص اشاره مختصري داشته باشیم. زیرا، اولاً این دو مفهوم در روایات ما زیاد به کار رفته

  اند.روایی ما پدیده ترور را تحت همین عناوین مطرح کرده

ا تمایز و تفاوت لغوي و مفهومی این مفاهیم، در درك معانی و تفسیر درست ثانیاً آشنایی ب

  کند.روایات، به ما کمک می

فتک (به سکون ثانی) یعنی ترور و کشتن غافلگیرانه. غیله (از مصدر اغتیال و بر وزن فیله، به 

ا به خدعه به علیه رفتح اول هم گفته شده است) به معناي قتل به خدعه در خفاست. یعنی مجنی

علیه را که غافل و مخفیگاه ببرد و به قتل برساند؛ اما در فتک (بر وزن هتک) بدون خدعه، مجنی

با توجه به این نکته، در  )2764 ،4 ،1388، (جعفري لنگرودي رسانند.خبر از حمله است، به قتل میبی

و افساد)، تحت عنوان همین کلمات محدثان و فقها، موضوع ترور علاوه بر آنچه گفته شد (محاربه 

بحث و بررسی شده است. یعنی فقیهان ما با تمسک به روایات، مسئله ترور » فتک و اغتیال«مفاهیم 

  )75 ،1385منتظري، ( اند.را در بحث فتک و اعتیال بررسی کرده

اکنون آنچه مهم است این است که مسئله ترور و تروریسم، از نظر فقهی از چهار مفهوم دینی و 

فقهی (فتک، اغتیال، محاربه و افساد خارج نیست. به سخن دیگر، با نگاه و رویکرد دینی و فقهی، 

گردد. اما اگر با نگاه و رویکرد سکولار وارد ریشه این پدیده جدید به همین چهار اصطلاح دینی برمی

وت خواهد بود. موضوع شویم و پدیده تروریسم را یک مسئله کاملاً جدید سیاسی بدانیم، موضوع متفا

گونه که اشاره ما معتقدیم نگاه سکولار و غیردینی به پدیده تروریسم خالی از اشکال نیست؛ زیرا همان

رو سابقه اند. از ایننویسان و مورخان، به صراحت فتک و اغتیال را ترور دانستهشد، بسیاري از فرهنگ

ندکی توسعه در معناي فتک، اغتیال و گردد و با ااین موضوع با همین معنا به صدر اسلام برمی

                                                 
. سنت در معانی مختلفی استعمال شده است. سنتی که منبع احکام شرع شمرده شده عبارت است از طریقه معصوم اعم از قول (= سنت  ١

که عمل مردمان به اطلاع معصوم رسیده باشد و او نهی نکند؛ مانند اجراي عقود در  ر وي، به این معناقولی) و فعل (= سنت فعلی) و تقری

 ) 2195، 3، 1388العقود. (جعفري لنگرودي، عصر رسول االله(ص) بدون استعمال صیغ



  72شماره  /نوزده فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                          294
  

توان مصادیق تروریسم را در این عناوین پیدا کرد و در این مطلب تردیدي محاربه، به راحتی می

نیست. با عنایت به آنچه گفته شد، به برخی از روایاتی که در ذیل این موضوع آمده است، اشاره 

  کنیم:می

غیله با هم ذکر شده است. مثلاً علامه مجلسی در . در بعضی از روایات ما، دو کلمه فتک و 1

ملجم لعنه االله قتل علیاً غلیه و فتکاً. و قد کان سیفه مسموماً قبل ابن«نقل کرده است که  بحارالأنوار

را به صورت فتک  (ع)ملجم (لعنت خدا بر او باد) امام علیابن )472 ،29 ،1403مجلسی، ( »ذالک

  (ناگهانی و ترور) شهید کرد.

، از قول (ع)در مورد ماجراي شهادت حضرت امیر البلاغهنهجالحدید معتزلی نیز در شرح ابیابن

متعزلی، ( »:و إنما اُقتل فتکاً و غیلۀً یقتلنی رجل خامل الذکرإنّی لا اُقتل محارباً«نویسد: حضرت می

شوم و مرا میشوم؛ بلکه به صورت فتک و غیله کشته من در حال جنگ کشته نمی )118 ،9 ،1422

  کشد.نام و نشان مییک مرد گمنام و بی

نیز در ارشاد و اختصاص، شعري را آورده است که از توطئه و ترور سازماندهی  (ره)شیخ مفید

رو از تبانی و همدستی قطام خوردگان نهروان حکایت دارد. در واقع، شعر پیششده حضرت توسط زخم

ملجم که هر دو از خوارج عر عرب ماجراي توطئه قطام و ابندارد. شاملجم مرادي پرده برمیو ابن

  هاست:بودند را در ابیاتی به تصویر کشیده است که بیت ذیل یکی از آن

  )22، 1، 1413مفید، ( ملجمإبن و لا فتک إلّا دون فتک    و لا مهر أغلی من علی و إن غلا

ه نهروان حضرت به پیروانش دستور در بحار آورده است که بعد از واقع (ره)همچنین علامه مجلسی

قتُل «داد که آماده شوند و به طرف شام حرکت کنند و در اندیشه حرکت و جنگ با معاویه بود که 

مجلسی، ( ».ملجم لعنه االله غلیه و فتکاً و قد کان سیفه مسموماً قبل ذالکصلوات االله علیه؛ قتله ابن

به صورت فتک و غیله بیان کرده است. نکته  این روایت نیز شهادت حضرت را )472 ،29 ،1403

با ترور امروزي، کاملاً مطابقت دارد.  (ع)شایان توجه در اینجا این است که قتل (شهادت) امیرالمؤمنین

به  (ع)توان گفت، حضرت علیبه شکل ترور شهید شد. پس می (ع)به عبارت دیگر، حضرت امیر

، اهداف سیاسی (جرم سیاسی (ع)امیرالمؤمنین علیصورت ناجوانمردانه ترور شد. در قضیه شهادت 

شود. در یافته تشکیلاتی، به وضوح مشاهده میکشتن رهبر و زمامدار جامعه اسلامی) و اقدام سازمان

اندیش، توطئه قتل و ترور حضرت خورده دگماین جنایت هولناك، بقایاي یک جریان سیاسی شکست
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ترتیب، این حدیث به خوبی بر اثبات غیله و فتک به معناي  ریزي و اجرا کردند. بدینعلی را برنامه

  ترور امروزي دلالت دارد.

شود که یک نوع امنیت در کار بوده است؛ مثلاً در . فتک بیشتر در مواردي استعمال می2

ترسی که من کرد، عایشه به او گفت: آیا نمیملاقاتی که معاویه با عایشه داشته و با او مشاجره می

سر راه تو براي کشتنت بشناسم؟ معاویه در جواب گفت: تو در حالی که من در خانه تو در  کسی را

لایفتک المؤمن؛ الایمان «شنیدم که فرمود:  (ص)کنی؛ زیرا از پیامبرامان تو هستم، چنین کاري نمی

 دقَیبه شکل  شود که فتک کشتناز این روایت استفاده می )279 ،1418حاکم نیشابوري، ( ».الفتک

گونه کشتن، که با نوعی حیله و مکر همراه است، یک نوع ترور به شمار خدعه و مکر است. این

، در این نوع قتل چون فرد از یک نوع امنیت برخوردار است، (ص)رود. برطبق حدیث پیامبر اکرممی

  کشتن افراد مهدورالدم نیز به این شکل ممنوع است. 

الإیمان یمنع من «این است: » الایمان قید الفتک«عناي حدیث . در حاشیه بحار آمده است: م3

شود از فتک که ایمان مانع می )344 ،44 ،1403مجلسی، ( »:الفتک الذي هو القتل بعد الأمان غدراً

کشتن بعد از امان به شکل غدر و حیله است. یعنی بعد از اینکه به فرد امنیت داده شده است، او را با 

ن نوع قتل مذمت شده است). همچنین در بحار در ذکر حوادث جنگ جمل در مورد حیله بکشند. (ای

صفیه (زبیر) کشنده إبن 1»:صفیه بالنّاربشّر قاتل إبن«فرمود:  (ع)زبیر بن عوام آمده است که امام علی

ن صفیه (زبیر)، یعنی عمرو بعلت بشارت قاتل ابن«را به آتش بشارت بده و در حاشیه آن آمده است: 

 (ص)جرموز به آتش، این است که زبیر در حالی کشته شد که جنگ را رها کرده بود و پیامبر اکرم

در علت بشارت به آتش قاتل زبیر گفته  )168، 50 ،1403مجلسی، ( ».الایمان قید الفتک«فرمود: 

مجلسی، ( ؛»فصۀًلأنّ القاتل و هو عمرو بن جرموز ـ مع أعوانه ـ قتله غدراً و غلیله و مغا«شده است: 

یعنی دلیل اینکه قاتل او به آتش بشارت داده شده این است که کشتن او به صورت  )168 ،50 ،1403

الایمان قید الفتک، فمن فتک مسلماً و «فرموده است:  (ص)فتک و غیله بوده و رسول مکرّم اسلام

لنار ولو کان المقتول ظالماً مهدور قتله غیله کان بمنزله من قتل مسلماً متعمداً لاسلامه، فهو من أهل ا

از قتل به صورت فتک و غیله، هرچند  (ص)در این روایت نیز پیامبر )169 ،1403مجلسی، ( ».الدم

                                                 
ل بزرگوار اسلام لد همسر مکرمه رسوصفیه همان زبیر بن عوام بن خویلد است که پسرعمه رسول خدا و پسر برادر خدیجه بنت خوی. ابن ١

  است.
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مقتول ظالم و مهدورالدم باشد، نهی فرموده است. علاوه بر این، فتک و غیله در این روایت مترادف 

د معتزلی، از اندیشمندان بزرگ اسلامی، در شرح الحدیابیهمدیگر به کار رفته است. همچنین، ابن

و أما الزبیر فقتله إبن جرموز غیلۀ بوادي السباع و هو منصرف عن الحرب «البلاغه نوشته است: نهج

زبیر در حالی که از جنگ منصرف و نسبت به آنچه  )114 ،9 ،1422معتزلی، ( »:نادم علی ما فرّط منه

  جرموز به شکل غیله (ترور) کشته شد.، توسط ابنانجام داده بود، پشیمان شده بود

  عقل -3-3

از آن روي عقل را  )931 ،ق1415فیروزآبادي، ( در لغت به معناي منع و بازداشتن است. 1عقل

 ) 67 ،1428انصاري، ( دارد.اند که صاحب خود را از در افتادن به خطا و نادرستی بازمیعقل گفته

دلیل عقلی هر حکمی عقلی این است که «شیعه، نگاشته است: صاحب قوانین، از بزرگان اصولی 

  بتوان از رهگذر آن به حکمی شرعی رسید؛ و این خود دو نوع است:

  کند؛ یکی آنچه عقل در آن بدون وساطت خطاب شارع حکم می

  )1 ،2 ،1429قمی، ( کند.دوم آنچه عقل در آن به واسطه خطاب شارع حکم می

ل عقلی، همان است که مرحوم مظفر از آن به مستقلات عقلی (یعنی تحلیل میرزاي قمی از دلی

حکم مستقل عقل به وجوب یا حرمت چیزي) و غیر مستقلات عقلی (حکم غیراستقلالی عقل به 

وجوب یا حرمت چیزي)، تعبیر کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، عقل در استنباط احکام شرعی، 

دارد. عقل به اعتبار نقش استقلالی، در کنار کتاب و سنت و اجماع دو نقش استقلالی و غیراستقلالی 

  شود.منبعی مستقل است و به لحاظ کاربرد غیراستقلالی، ابزار استنباط احکام از سایر منابع شمرده می

شهید صدر از فقیهان و دانشمندان بزرگ معاصر، در تحلیل دلیل عقلی آورده است: مراد از دلیل 

ست که براي استنباط حکم از آن، نیاز به اثبات یک قضیه شرعی ندارد. براي این عقلی مستقل آن ا

هر آنچه را عقل حکم به حسنش کند، شارع حکم به «شود: نوع حکم عقلی، به این مثال استدلال می

؛ »اش کند، شارع حکم به حرمتش خواهد کردکند و هرآنچه را عقل حکم به قبح و زشتیوجوبش می

ظلم نیازي به اثبات قبلی یک قضیه شرعی ندارد. عقل مستقلاً به حرام بودن و قباحت مثلاً حرمت 

دهد و در این حکم، نیازي به احکام پیشین شرع ندارد. اما مراد از دلیل عقلی غیرمستقل ظلم فتوا می

                                                 
. عقل مصدر عقل، مفرد عقول، یعنی درك حقیقت اشیاء به صورت کلی و نشانه آن تشخیص بین خیر و شر، حق و باطل، حسن و قبح و  ١

 )344، 1385کند. (حسینی، مانند آن است. و نوري روحانی است که نفس با آن، علوم ضروري و نظري را درك می
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ن آن است که عقل در حکمش نیاز به اثبات قضیه شرعی پیشین دارد. براي این نوع حکم عقلی، به ای

، مثل وجوب وضو که نیاز به »وجوب هر چیزي مستلزم وجوب مقدمه آن است«شود: مثال استناد می

یا مثلاً وجوب نماز که  )197 ،1419صدر، ( اثبات قبلی یک قضیه شرعی، که وجوب نماز باشد، دارد.

  باشد.مستلزم وجوب مقدمه آن، که وضو است، می

راد از حکمِ عقلی در علم فقه، حکم قوه عاقله به گوید که مدر جاي دیگر می (ره)شهید صدر

اش نیست. مراد حکمی است که عقل به طور جزم و یقین، بدون استناد به قرآن و معناي فلسفی

المراد بالحکم العقلی لیس هو حکم القوه العاقله بمعناها الفلسفی: بل حکم «کند: سنت، صادر می

 ،4 ،1419شاهرودي،  هاشمی( »تند إلی کتابٍ أو سنۀٍیصدره العقل علی الجزم و الیقین غیر مس

مثل قبح ظلم و حسن عدالت، حسن راستگویی و صداقت و قبح کذب و دروغگویی. عقلْ  )120ـ119

مستقلِ از کتاب و سنت، حکم به نیکویی عدالت و زشتی ظلم دارد؛ مستقلاً راستگویی را خوب و 

کند. پس عقل در صدور این احکام، ن انسان را تقبیح میداند؛ مستقلاً قتل و کشتدروغگویی را بد می

گونه که معلوم است، در اینجا نظر شهید صدر به حکم گیرد؛ بنابراین هماناز ادلّه دیگر کمک نمی

استقلالی عقل است؛ یعنی عقل در کنار کتاب و سنت و اجماع، مستقلاً به استنباط و کشف احکام 

ها)، در صدد آن است که علاوه بر مشهور فقهاي شیعه (غیر از اخباري پردازد. در واقع ایشان مثلمی

نقش ابزاري عقل در کشف احکام شرعی، دلیل عقلی را نیز به عنوان یک دلیل مستقل در کنار قرآن 

  و سنت برجسته سازد.

هاي دینی نقشی اساسی دارد. در اهمیت پس دلیل عقلی در استنباط احکام شرعی و فهم آموزه

هاي عقل در فهم دین و احکام آن، همین بس که در کنار رسولان و پیامبران و امامان (حجتنقش 

بدین ترتیب، عقل، چه  1ظاهري خداوند)، عقل به عنوان حجت باطنی خداوند قرار گرفته است.

استقلالی فرض شود چه غیراستقلالی، در استنباط احکام شرعی از منزلت بالا و والا برخوردار است، 

شود. در حالی که در اش به عنوان منبعی مستقل از قرآن و حدیث شمرده میه در کاربرد استقلالیک

  2کاربرد دوم، عقل ابزاري در خدمت سایر منابع است.

                                                 
خداوند براي : »: و اما الباطنۀُ فالعقول�اس حجتین: حجۀٌ ظاهرةٌ و حجۀٌ باطنۀٌ، فأما الظاهرة فاالرّسل و الانبیاء و الأئمۀإنّ الله علی النّ«.  ١

مردم دو حجت قرار داد: یکی حجت ظاهري (بیرونی) که پیامبران و امامان است، و دیگري حجت باطنی (درونی) که عقل انسان است. 

 )19، 1، 1417، (کلینی

 . 69، 1395. علیدوست،  ٢
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رو، عقل و دلیل عقلی که از ادلّه مهم فقهی شیعه در استخراج احکام شرعی به در بحث پیش

العاده دارد. دلیل صورت غیرمستقل (ابزاري)، کاربرد فوقرود، هم به صورت مستقل و هم به شمار می

دهد. در سطور قبل اشاره شد که قبح ظلم، از احکام مستقل عقل عقلی، مستقلاً فتوا به حرمت قتل می

کشی و قتل مصداق بارز آن است. پس قتل انسان بدون مجوز است. ظلم مصادیقی دارد که انسان

کنیم عقل مستقلاً حکم به حرمت و قبح آن دارد. اکنون، اضافه می ترین ظلم است؛ لذاشرعی، بزرگ

به طریق اولی مورد تحریم حکم استقلالی عقل ترور و کشتن انسان، به شکل ترور و ناگهانی، که 

گناهان است. به تعبیر دیگر، قبح و نکوهش ترور و تروریسم و فتوا به حرمت این جنایت، (آنجا که بی

رود. همچنین عقل به مثابه ابزار (دلیل غیرمستقل) وزه از بدیهیات عقلی به شمار میشوند، امرترور می

رو دلیل عقلی، چه استقلالی و چه غیراستقلالی (ابزاري)، تواند به تقبیح ترور حکم کند. از ایننیز می

  دهد.به نکوهش و حرمت اقدامات تروریستی فتوا می

  اجماع -3-4

است. بین فقها در تعریف اجماع اختلاف است. از نظر  1ام شرعی، اجماعیکی از مبانی و ادلّه احک

باشد. در غیر این  (ع)فقهاي شیعه، اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رأي و نظر معصوم

صورت، اعتباري ندارد. بدین ترتیب، اجماع با قرائت شیعی و به معنایی که گفته شد، به عنوان یکی از 

گناهان، دلالت روشن دارد. اجماع شیعی مت عمل ترور و کشتن افراد، مخصوصاً بیادله اربعه، بر حر

کشی به شکل ترور، است، بر نکوهش و حرمت انسان (ع)که در واقع حاکی از سنت و روایات معصوم

اي که نباید از آن غفلت کرد این است ویژه تروریسم از نوعِ مدرن آن، به وضوح اذعان دارد. نکتهبه

ها یعنی اعتبار آنها، به ترتیبِ درجه اهمیت آنله اربعه فقه اسلامی، در در عرض هم قرار دارند. دکه ا

رو، تا استنباط احکام از قرآن است: اول، قرآن کریم؛ دوم، سنت؛ سوم، عقل و چهارم، اجماع. از این

در موضوع قتلِ رسد. با این وصف، کریم و پس از آن سنت به دست آید، نوبت به عقل و اجماع نمی

نفس (به استثناي مواردي که شرع مقدس، قتل نفس را مجاز دانسته است، مثل قصاص و ...) و ترور، 

شویم و نیاز میکه قرآن کریم به صراحت آن را نهی و حرام کرده است، ما از دلیل عقلی و اجماع بی

                                                 
. اجماع به معناي اتفاق، اصطلاحاً یعنی اتفاق همه مجتهدان امت محمد(ص) در عصري از اعصار بر یک حکم شرعی. این اتفاق بر دو  ١

  نوع است: 

حکمی را بیان کنند بعضی از مجتهدان  ) اجماع سکوتی، به این معنا که2) اجماع قولی، به این معنا که هر مجتهدي تصریح به حکم کند؛ 1

 )12، 1385و دیگر مجتهدان سکوت کنند، بدون آنکه به آن اعتراض کنند. (حسینی، 
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  به میان آید. رسد، تا بحث از حجیت و اعتبار آناساساً نوبت به عقل و اجماع نمی

  برخی از مستندات فقهی -3-5

  ترور، قتلِ از روي ظلم  -3-5-1

یکی از مؤیدات حرمت این عمل (کشتن افراد به شکل ترور)، این است که ترور، قتلِ از روي 

ظلم است. به سخن دیگر، ترور افراد، قتل ظالمانه و ناجوانمردانه است. فقه و شریعت اسلامی، 

گیرد، به شدت تقبیح خبرانه و غافلگیرانه صورت میکه به شکل ناگهانی، بیگونه کشتن را این

کند. شریعت اسلامی براي مجازات افراد مهدورالدم، منطق و قانون دارد. مکتبی که قانون و منطق می

دارد، نیازي به کشتن افراد به شکل ترور ندارد. اصولاً ترور و تروریسم کار کسانی است که ملتزم به 

  زنند.مداري نیستند و براي فرار از قانون، دست به خشونت مینون و قانونقا

  توجه شریعت اسلام به تحصیل مصالح و دفع مفاسد -3-5-2

گیرد، ها و معیارهایی که در کشف احکام و موضوعات اسلامی مورد توجه قرار مییکی از ضابطه

اط و استخراج احکام و مسائل مصلحت جامعه اسلامی است. اهمیت و نقش مصلحت در استنب

اسلامی، چنان روشن است که اگر حکمی برخلاف مصلحت جامعه اسلامی صادر شود، به دلیل تضاد 

ي مردم مسلمان برخوردار نخواهد شد. بدین ترتیب، یکی از نکات با مصلحت جامعه، از مقبولیت عامه

هاي دین اسلام مصالح و مفاسد در آموزهي اهمیت اعتبار مهمی که نباید مورد غفلت واقع شود، مسئله

ها، عملکردها و است. از آنجایی که جایگاه این اصل در شریعت اسلام برجسته است، تعقیب سیاست

هاي اصلی ، از خواست»تحصیل مصالح و دفع مفاسد«اهداف اسلامی با عنایت و توجه به این اصل 

هاي جدي مواجه جامعه اسلامی را با چالشتوجهی به این نکته، اسلام عزیز و اسلام است و بی

سازد. در نتیجه، در شرع مقدس حکمی مخالف مصلحت جامعه اسلامی نداریم. بنابراین اعمال می

تروریستی، که نه تنها خلاف مصلحت جامعه اسلامی، بلکه مخلّ نظم و امنیت جامعه هستند، از نظر 

آي است که ترین مفسدهل تروریستی، خود بزرگباشند. به سخن دیگر، اعمافقه اسلامی مطرود می

  جامعه اسلامی را در معرض چالش اساسی قرار داده است.

  اصل لاضرر -3-5-3

است. این قاعده فقهی، » قاعده لاضرر«یکی از قواعد فقهی مهم و کاربردي در فقه اسلامی، 

از وجود مبارك پیامبر سنت، برگرفته از روایتی است که هم در منابع شیعی و هم در منابع اهل
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نفی «نقل شده است. هرچند در معنا و مضمون این قاعده، بین علما و فقها اختلاف است،  (ص)اکرم

و به عقیده بسیاري از علما از جمله،  )225 ،1394مصطفوي، ( »حکم ضرري در شریعت مقدس اسلام

معنا  ) 89 ،ق1428ایروانی، ( ،»نهی از اضرار به دیگران و تحریم این عمل«الشریعه اصفهانی، از شیخ

اضرار به دیگران «آید. بنابراین قدر مسلّم این است که و مضمون این قاعده مهم فقهی به حساب می

و به یقین، کشتن یک انسان بدون قصاص و » حرام است و این عمل در شرع مقدس نهی شده است

رآن کریم، جنایت علیه بشریت ترین ضرر و جنایت علیه یک انسان و به تعبیر قجنایت، بزرگ

شود. همچنین کشتن افراد مهدورالدم به شکل ترور، که به نحو غافلگیرانه صورت محسوب می

گیرد و ممکن است اشخاص به زعم و تشخیص خود، حکم به مهدورالدم بودن افراد کنند، ممنوع می

افراد براي ترور اشخاص به راحتی است؛ زیرا اگر فتوا به جواز این عمل داده شود، زمینه سوءاستفاده 

  شود.فراهم می

 نقل  (ص)، به عنوان منبع این قاعده فقهی از رسول خدا»لاضرر و لاضرار فی الاسلام«روایت

ها بدون شده است. حال معناي این روایت چیست؟ مضمون روایت این است که نباید یکی از مسلمان

ر چیست؟ ضرر آن است که به جان، مال، فرزندان و حق و جنایت قبلی، به دیگران ضرر برساند. ضر

لاتضرّ من «نوامیس مردم، مفسده یا ضربه و آسیب برسد. پس سفارش اولیه اسلام این است که 

؛ یعنی ضرر نزن به کسی که به شما ضرر زده است و در ضرر، مقابله »ضرّك و لا تُقابل الضّرر بالضّرر

که در قاعده و روایت نبوي آمده، این است که مقابله ضرر با » لاضرار«به مثل نکن؛ بنابراین معناي 

اگر مقابله ضرر با ضرر ممنوع باشد، چنانچه در روایات  ).350ـ349 ،1430زحیلی، ( ضرر ممنوع است.

طرفه به دیگران، به طریق اولی و بدون اسلامی آمده است، اصل ضرر زدن و آسیب وارد کردن یک

  تردید ممنوع و حرام است.

کنیم که خشونت، ایجاد رعب و وحشت، ترور افراد و بدین ترتیب، مجدداً تأکید می

ها، ادارات ها، بانکهاي حقوقی و حقیقی، ضربه زدن به اموال دولتی و عمومی (وزارتخانهشخصیت

ها، ها فرودگاهها و درمانگاهدولتی، اماکن عمومی و شخصی مثل مساجد و اماکن مقدس، بیمارستان

هاي ها)، نه تنها مخالف آموزههاي عمومی و پلهاي مسافربریف جادههاي مترو و قطار، پایانهگاهایست

دین مبین اسلام، بلکه مخالف تمام فرامین و تعالیم ادیان آسمانی است؛ زیرا این اعمالِ جنایتکارانه، 

گونه اقدامات و بشر از ایناساساً برخلاف وجدانِ فطري و بیدار بشري است. به تعبیر فلاسفه، بشرِ بماه
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  کند.مشمئزکننده، متنفّر است و آن را با عقل و فطرت خدادادي خود محکوم می

  نقض آشکار حقوق بشر -3-5-4

هاي مختلفش، به ویژه ترور فیزیکی و ها، با اشکال و گونهترور و اقدامات تروریستی افراد و گروه

گونه اقدامات، حقوق اولیه یک سخن دیگر، این ها، نقض آشکار حقوق بشر است. بهروانی شخصیت

کند. در واقع اعمال تروریستی، حقوق انسانِ گیرد و سلب میانسان را که حیات است، به چالش می

  )186ـ182 ،1388جوادي آملی، ( کند.بماهو انسان را پایمال و مخدوش می

المللی را ها و تعهدات بیناین نکته را باید در نظر داشت که کشورهاي اسلامی، اغلب میثاق

ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که حقوق اولیه انسانی را به رسمیت اند. از جمله این میثاقپذیرفته

توان اقداماتی را که نقض حقوق بشر را در پی دارد، تجویز کرد. پس، لازم رو، نمیشناخته است. از این

نیت جانی و مالی افراد را در معرض تهدید جدي قرار داده است در برابر جرایم تروریستی که امروزه ام

و حقوق و کرامت انسانی او را از بین برده است، موضع مناسب و درخور شأن ایدئولوژي اسلامی اتخاذ 

  کنیم.

  حق حیات و حفظ حرمت خون انسان -3-5-5

یات افراد را یکی از حقوق مسلم هر فرد در فقه و حقوق اسلامی، حق حیات است. اسلام حق ح

» لایبطل دم امرئ مسلم«ي و قاعدهبا قطع نظر از دین، عقیده و نژاد و ... ، به رسمیت شناخته است. 

بر یک قاعده فقهی، و آمرانه است که بر این مطلب دلالت دارد، که خون مسلمان نباید هدر برود و 

  .این قاعده، روایات زیادي را به خود اختصاص داده است

اى برخوردار است. اسلامى، انسان در بین سایر موجودات از جایگاه والا و ارزش ویژهاز دیدگاه 

حفظ حیات انسان مورد توجه اکید اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر دیگران واجب کرده و 

ترین واجبات شمرده است. و در قرآن کریم و سنت نبوى و احادیث اهل بیت علیهم آن را یکى از مهم

و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که «لسلام با تأکید فراوان یاد شده است. ا

هر کس مؤمنى «فرماید: ) در آیه دیگر خداوند می32(مائده/ ١».ي مردم را زنده کرده استگویى همه

هد ماند و را به عمد و خواسته و دانسته بکشد، مجازاتش آتش جهنم است که در آن براى همیشه خوا

قع خواهد شد. و عذابى بسیار عظیم و سخت، برایش مورد خشم و غضب و دورى از رحمت خدا وا

                                                 
  ».و منْ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیا النّاس جمیعاً. « 1
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) در حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) آمده است: به حق آن 93(نساء/ ١».آماده و فراهم ساخته است

ر خون ي قدرت او است، که اگر اهل آسمان و زمین همه شریک شوند دخداوندى که جانم در قبضه

که ) با توجه به این402، 2، 1383مغربی، ؛ 273، 7، 1417مؤمنى، خدا همه را در آتش اندازد. (کلینی، 

ها در اسلام داراي اهمیت و احترام زیادي است و کسی که خون دیگري را به عمد حفظ جان انسان

محض باشد یا خطایی  شود و در صورتی که شبه عمد وریزد به حکم اسلام و قانون قصاص میمی

باشد و اما در صورتی که قاتل مشخص نباشد دیه او از بیت دیه به عهده خود قاتل یا عاقله او می

ي قاعده یک دارد، به صورت مسلمان خون نشدن بر پایمال دلالت که شود. روایاتیالمال پرداخته می

؛ مصطفوي، 410، 43، ق1367(نجفی،  است. در آمده» قاعدة لایبطل دم امري مسلم«با نام  فقهی

) در ذیل روایاتی دالّ بر این که در صورت مشخص نبودن قاتل، بیت المال متحمل 129، 1394

 پرداخت دیه خواهند شد:

و کیست، قضاوت الف. امیر المؤمنین(ع) درباره مردى که کشته شده بود و مشخص نبود قاتل ا

لمال مسلمانان ي او را مطالبه کردند، از بیت اى شناخته شد که دیهکرد و فرمود: اگر اولیایى براى و

ي شود. زیرا میراث او براى امام است پس دیهشود، و خون مرد مسلمان ضایع نمىدیه او پرداخت مى

) سند 145 ،29، 1409؛ حرّعاملی، 174، 24، 1404(مجلسی دوم اصفهانی،  ٢او هم بر امام است.

  )295، 10، 1406باشد. (مجلسی اصفهانی، میروایت صحیح و موثق 

او از بیت  يشود، دیهیافت  در بیابان اگر جسد شخصی«است:  آمده ) چنینصادق(ع ب. از امام

(کلینی،  ٣»رودهدر نمی مسلمان فرمود: خونمی ) همیشهمیرالمؤمنین(عشود. همانا امی پرداخت المال

رود. (ابن ابی از پیامبر اکرم(ص) روایت شده: خون مسلمان هدر نمی چنین) و هم515، 14، 1417

  )295، 10، 1406باشد. (مجلسی اصفهانی، ) این روایت موثق می365، 2، 1405جمهور احسایی، 

از  و پس عمد شده قتل مرتکب که ) در مورد شخصی(عصادق کند از امامج. ابوبصیر روایت می

نباشد چه باید کرد؟ امام (ع)  قاتل دسترسی بود، پرسیدم: در صورتی که به نموده فرار به اقدام آن

                                                 
1 » .غَض یها وداً فخال نَّمهج زاؤُهداً فَجمتَعناً مؤْمقْتُلْ منْ یم وهلَیع اللّه یماًبظذاباً عع لَه دأَع و نَهَلع و « 

مالِ منْ بیت  أُعطوُا دیتَه دیتَه  یطْلُبونَقَضَى أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع فی رجلٍ وجِد مقْتُولًا لَا یدرى منْ قتََلَه قَالَ إِنْ کَانَ عرِف لَه أَولیاءقال: . « 2

ملسمالْملسرِئٍ مام مطُلُ دبلَا ی ینَ و.«  

ولُ: لَایبطُلُ دم وإِنْ کَانَ بِأَرضِ فَلَاةٍ أُدیت دیتُه منْ بیت الْمالِ ، فَإِنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ علیه السلام کَانَ یقُ«قال ابی عبدالله علیه السلام: .  3

  ».امرِى مسلمٍ
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 او با رعایت شود و الاّ از بستگانمی او گرفته از اموال مقتول يدارد، دیه مالی اگر قاتل«فرمودند: 

 دازد. پس به درستی که خونپرمی را امام مقتول ي، دیهنداشت ؛ و اگر قاتل بستگانیفالاقرب الاقرب

) ظاهر تعلیل بر این 262، 4، 1390؛ طوسی، 522، 14، 1417(کلینی،  ١».نباید هدر رود مسلمان

لمال در حکم، باشد. ولی بیت اباشد، دیه هم بر عهده امام میطور که میراث براي امام میاست: همان

شود دیه بر عهده امام رد. لذا گفته میمال امام نیست، از آن جهت که بدون دیگران حق تصرف دا

) محمد تقی اصفهانی 420، 16، 1406باشد بر اوست که از بیت المال بپردازد. (مجلسی اصفهانی، می

  )416، 10، 1406گوید: این روایت موثق است. (مجلسی اصفهانی دوم، مى

در  زنان : آیا شهادتکردیم ضعر امام به کند کهمی ) نقل(عصادق از امام دراج بن د. جمیل

وم ) به طور مدا(ععلیامام شود (زیرا) می پذیرفته فرمودند: تنها در قتل شود؟ اماممی حدود پذیرفته

) سند روایت 266، 6، ق1390؛ طوسی، 390، 7، 1417رود. (کلینی، هدر نمی مسلمان فرمود: خونمی

  )102، 3، 1424خوب است. (مکارم شیرازي، 

هاي اسلامی به تضمین این حق متعهد براساس اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره، دولت

به موجب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، زندگی موهبتی «این تعهدات آمده است: 3اند. در بند شمارهشده

ها تضمین شده است و بر دولت اسلامی واجب است که است الهی و حقی است که براي تمامی انسان

همچنین در بخشی از بند » ز این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزي علیه آن ایستادگی کند.ا

باشد؛ دولت اسلامی همچنین متعهد به برقراري نظم و امنیت می«... این تعهدنامه آمده است:  5شماره

  ».مه دهدبه نحوي که هر فرد در احساس امنیت لازم، به دور از ترس و نگرانی به حیات خود ادا

  مبانی و ادله فقهی حرمت ترور مسلمانان از منظر  حنفیه -4

روش و منهج (مکتب) فقهی ابوحنیفه و احناف، قیاس و استحسان، و مرکز آن عراق (کوفه، 

بصره و بغداد) بوده است. در مقابل آن، منهج و روش فقهی مالکیه و حنبلیه، اهل حدیث است که 

عبیر دیگر، وجه تمایز مکتب فقهی ابوحنیفه از دیگر مذاهب فقهی، قیاس باشد. به تمرکز آن مدینه می

و استحسان است. این روش فقهی در مراکز شهرهاي عراق و شامات مثل بصره، کوفه، بغداد و ایران 

شد، رواج یافت. زیرا این شهرها مراکز خلافت و محل تجمع که ضمیمه عراق آن روز محسوب می

                                                 
ابۀٌ، وداه الْإِمام ؛ فَإِنَّه لَایبطُلُ دم إِنْ کَانَ لَه مالٌ، أُخذَت الدیۀُ منْ ماله،وإِلَّا فَمنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، فَإِنْ لَم یکُنْ لَه قَرَ«عبداالله(ع) :  قَالَ ابی.  1

  ».امرِى مسلمٍ
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و ستدهاي اقتصادي و کشاورزي بودند. از سوي دیگر، این شهرها به علت  ملل جدید اسلامی و داد

بود، حدیث و محدث  (ص)دوري از حجاز (مکه و مدینه)، که مرکز محدثان و جایگاه اصحاب پیامبر

پرداختند. به همین جهت علماي رو کسانی به اغراض مختلف، به جعل حدیث میکم داشتند؛ از این

رو براي پاسخگویی به نیازهاي ی (حنفیه)، زیاد به احادیث اعتماد نداشتند؛ از ایناحناف و فقهاي عراق

 شدند.متنوع فقهی و حقوقی به قواعد اصول فقه، که متکی بر قیاس و استحسان است، متوسل می

  )662ـ 660 ،1 ،1389فضائی، (

با فقهاي حجاز  بدین ترتیب در قرن دوم هجري، میان روش استنباط احکام فقهی فقهاي عراق

زد؛ اختلاف افتاد. روش و مبناي استنباط فقهاي عراق بیشتر بر مدار رأي و قیاس و استحسان دور می

ولی روش استنباط حجازیان متکی بر قرآن و حدیث بود. از این جهت، فقهاي حجازي را تحت عنوان 

کتب در نیمه دوم قرن دوم اند. هر دو مخوانده» اهل رأي و قیاس«و فقهاي عراقی را » اهل حدیث«

پس به طور کلی  )662 ،1 ،1389فضائی، ( هجري، کاملاً دو مذهب فقهی مختلف را به وجود آوردند.

یکی شیوه اهل رأي و قیاس، که  شود:سنت به دو شاخه تقسیم میتوان گفت، فقه در جهان اهلمی

وژي فقهی بر رأي و نظر شخصی در متدول در میان مردم عراق متداول بود، و فقهاي عراق عمدتاً

دیگري شیوه اهل حدیث، که به مردم حجاز اختصاص داشت. روش مطالعات  کردند.خویش اعتماد می

  زد.اهل حدیث، بیشتر نقلی بود و بر مدار نص و روایت دور می

رو بسیار به قیاس در مجموع تمرکز بر حدیث در میان مردم عراق کمتر رواج داشت؛ از این

 ،2 ،1424خلدون، ابن( خوانند.ها را اهل رأي مید و در آن مهارت یافتند و به همین سبب، آنپرداختن

گرایی و ظاهرگراییِ اهل اکنون با توجه به این روش قیاسی و عقلانی احناف (در برابر نص )908

  حدیث)، باید به پدیده ترور و تروریسم از نگاه این مذهب فقهی اشاره کنیم.

  کتاب -4-1

مباحث گذشته اشاره کردیم که یکی از مبانی و در حقیقت، منبع و مبناي اصلی و مهمی که  در

در این موضوع کاربرد منحصر به فرد دارد، قرآن کریم است. لذا دلیل وحیانی با دیگر دلایل قابل 

مقایسه نیست. همچنین اشاره نمودیم که قرآن مجید از مبانی اصلی و مشترك همه مسلمانان در 

تنباط احکام شرعی و دینی است و در این نکته تردیدي وجود ندارد. اکنون با التفات به این مطلب، اس

  کنیم. به برخی از آیات در این زمینه اشاره می
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در ابتداي این گفتار تذکر این نکته لازم است و آن اینکه تمام آیاتی که در فصل سوم مورد 

شرعی از این آیات، بین فقه شیعی و حنفی اختلافی  بحث و بررسی قرار گرفت، در استنباط حکم

شود. به این معنا که تلقی و برداشت فقه شیعی و حنفی از این آیات قرآن کریم، یکسان مشاهده نمی

بینیم. فقط در تحلیل آیه شریفه محاربه اختلافی جزئی ها نمیرو نیازي به ذکر مجدد آناست. از این

  بحث به اجمال اشاره خواهیم نمود.شود که در ذیل این دیده می

مفاد آیه را قبلاً در فصل سوم به نحو  )33مائده/ ( ،﴾... رسولَه و اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما﴿

کنیم. از مواردي که ایم؛ اکنون صرفاً به موضع فقه حنفی در این زمینه اشاره میمبسوط توضیح داده

أو «است. فقه حنفی در مورد » نفی بلد«کند، موضوع شیعی در این بحث فرق می فقه حنفی با نگاه

یعنی نفی بلد و تبعید از شهر، دیدگاه خاص و قابل توجهی دارد که از سختگیري و  »ینفوا من الارض

گویند: زننده امنیت و آرامش شهر و منطقه حکایت دارد. احناف میکیفر شدید افراد محارب، برهم

شخصی که کسی یا افرادي را نه کشته و نه مال آنان را برده، این است که حبس (زندانی) مجازات 

  شود. زیرا در غیر این صورت، سه حالت متصور است:

روي زمین نفی کنیم. این کار تا ایشان  . منظور از نفی بلد و تبعید آن است که او را از تمام1

  پذیر است).او امکانشود؛ (یعنی فقط با کشتن زنده است محقق نمی

. اینکه او را از شهر خودش به شهر دیگري تبعید کنیم؛ در این صورت، مقصود (دفع اذیت او از 2

  شود.مردم) حاصل نمی

. اینکه او را از دارالاسلام به دارالحرب (کشور غیراسلامی) تبعید کنیم. در این فرض، وي را در 3

رو، منظور از نفی او از ارض (زمین)، حبس و زندانی ز اینایم. ا(کفار) قرار داده» رده«معرض اهل 

 .»فإنّ المحبوس یسمی خارجاً من الدنیا«شود: کردن اوست و حبس کردن، خارج از دنیا تلقی می

خلاصه سخن اینکه نفی بلد در فقه حنفی به معنی زندانی کردن فرد  )159 ،5 ،1422سرخسی، (

  محارب و تروریست است.

  سنت -4-2

در جوامع روایی شیعی و سنی فراوان است. از وجود  (ص)یات صادره از ناحیه پیامبر اکرمروا

الْمسلمونَ منْ لسانه و یده و  سلم منْ الْمسلم«نقل شده است که فرمود:  (ص)مبارك پیامبر اکرم

مسلمان کسی است که  )737 ،1426ترمذي، ( ؛»على دمائهم و أموالهم النّاس من أمنه المؤمن
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مسلمین از دست و زبانش سالم باشند؛ و مؤمن کسی است که جان و مال مردم از وي در امان باشد. 

که در این خصوص به ما رسیده، زیاد است. ما در این بخش به  (ص)روایات وارده از ناحیه پیامبر اکرم

  کنیم.ها اشاره میترین آنمهم

گراي به ما رسیده، حاکی از آن است که جامعه ایمان (ص)بر اکرمسخنانی که از ناحیه پیام

اسلامی، مانند جسد واحد است که هر عضوي نسبت به عضو دیگر کاملاً در درد و رنج همدیگر 

نقل شده است که  (ص)شریک است. در صحیح مسلم روایتی از نعمان بن بشیر از حضرت پیامبر

هم و تراحمهم، کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له مثل المؤمنین فیِ تواد«حضرت فرمود: 

 )45 ،1418(قشیري نیشابوري،  ».سائر الجسد بالحمی و السهر

همچنین در این موضوع روایاتی داریم که حمل سلاح و سلاح کشیدن بر روي مردم و آزار و 

سلاح، و لیس منّا من لیس منّا من جرّد ال«: (ص)اذیت مردم را به شدت نکوهش کرده است و قال

از ما نیست کسی که بر روي مردم سلاح بکشد و از ما نیست  )46 ،1418قشیري نیشابوري، ( ؛»غشّنا

من حمل علینا السلاح فلیس «: (ص)کسی که با ما (مردم مسلمان) با خُدعه و نیرنگ رفتار کند. و قال

وي مردم مسلمان) سلاح بکشد، از ما کسی که علیه ما (بر ر )92 ،2 ،1418قشیري نیشابوري، ( ؛»منّا

نقل شده است که ترحم، رِفق، مدارا،  (ص)نیست (مسلمان نیست). همچنین روایات دیگري از حضرت

من لایرحم لایرحمه االله «ها: کند. مانند این روایتشفقت و مهربانی را در جامعه اسلامی سفارش می

من «گیرد. و مورد ترحم و رحمت خداوند قرار نمی کسی که ترحم نداشته باشد، )12 ،همان( ؛»عزّوجل

بهره باشد، از تمام خیرات کسی که از رفِق و مدارا بی ).13 ،همان( ؛»یحرم الرِّفق یحرم الخیر کُلّه

  محروم خواهد بود.

آمیز، ترحم، مدارا و بدیهی است که مضمون این دسته از روایات، دعوت به زندگی مسالمت

باید سرشار از محبت،  (ص)سلامی است. اساساً جامعه اسلامی و ایمانی پیامبر اعظممحبت در جامعه ا

صلح، صفا و صمیمیت باشد. به همین جهت، هرگونه خشونتی که به صلح، آرامش و اُخوت اسلامی 

کند، از نظر دین مقدس اسلام مردود و مطرود است. پس در مجموع این جامعه ایمانی آسیب وارد می

اند، فت دین مقدس اسلام، براي پیروان و کسانی که به این آیین مقدس تمسک کردهتوان گمی
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فهو (دین اسلام) رحمۀ فی «به قول یکی از نویسندگان عرب،  1سراسر رحمت و خیر و سعادت است.

و السّلم و الحرب و رحمۀ فی الشّدة و الرخّاء و رحمۀ فی الوسع و الضیق و رحمۀ فی الإثابۀ و العقوبۀ 

یعنی این آیین مقدس  )13 ،م2007عبدالعزیز، ( ؛»رحمۀ فی الحکم و التنفیذ و رحمۀ فی کل الأحوال

در تمام ساحات، جنگ و صلح، سختی و آسانی، وسع و ضیق، پاداش و عقوبت، حکم و تنفیذ و در هر 

  حال، سراسر رحمت و رأفت است.

امر ثانوي است. آنجا که نظم، آرامش اساساً در اسلام، اصل بر رفق و مدارا است و خشونت یک 

گیرد، قوه قاهره و خشونت دولت اسلامی به و امنیت مردم و جامعه در معرض تهدید و آسیب قرار می

گونه که در جاي خود بحث و ثابت آید. این همان است که جنگ و جهاد اسلامی نیز، آنصحنه می

گرداند. هاي بزرگ خداوند است، به جامعه برمیشده، رحمت است؛ زیرا امنیت و آرامش را که از نعمت

  در فرض عدم امنیت جامعه، هیچ یک از افراد ملت، زندگی و آرامش خاطر نخواهند داشت.

  قول صحابی -4-3

اي در قرآن و سنت نباشد، فقه حنفی به قول صحابی تمسک در صورتی که حکم موضوع یا مسئله

توان به قول گیرد. البته در موضوع فرارو میرك حکم قرار میجوید. یعنی در این فرض، قول صحابی مدمی

گونه اقدامات صحابی به عنوان مؤید تمسک جست؛ زیرا قطعاً قول صحابی را به عنوان مؤید تقبیح این

بوده و به سخنان آن  (ص)توانیم داشته باشیم. بدیهی است آن صحابی بزرگواري که در کنار پیامبرمی

داند و به بیانات آن حضرت در ن گوش داده و ایمان آورده است، این عمل را جایز نمیحضرت از دل و جا

مورد نهی از کشتن افراد به شکل ترور نیز ایمان دارد. لذا صحابی مؤمن به پیامبر رحمت، هرگز فتوا به جواز 

از خرمن دانش دینی، صحابی کسی است که  دهد. حاصل آنکه از منظر اندیشهگونه قتل و کشتن نمیاین

الهی و آسمانی پیامبر اسلام توشه برداشته و خوي و خلق آن حضرت را به خوبی فراگرفته است؛ لذا 

  تواند برخلاف راه و مرام آن حضرت گام بردارد و عمل نماید.نمی

  اجماع -4-4

اجماع به عنوان یک اصل و دلیل در این بحث (تروریسم)، دلیل خوبی بر نکوهش عمل 

                                                 
هاي شما)، و هدایت هاست (درمانی براي دلاي شما آمده است و درمانی براي آنچه در سینهوي پروردگارتان بر. اي مردم، اندرزي از س ١

(یونس/ » اند، بهتر است.به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوري کرده«و رحمتی است براي مؤمنان؛ بگو: 

57  58( 
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رود. یکی از کسانی که در این موضوع ادعاي اجماع کرده است، وریستی به شمار میضدبشري تر

  نویسد:آقاي عبدالرحمان الجزیري است. الجزیري در کتابش الفقه علی المذاهب الاربعه می

إتفق الائمۀ علی أنّ من خرج فی طریق العام وأشهر السلاح مخیفاً لعابر السبیل خارج المصر، «

، مسلماً او ذمیاً، مستأمناً او محارباً فإنه محارب قاطع للطریق، جار علیه احکام المحاربین ولو حراً او عبداً

سنت (از جمله وي معتقد است، امامان چهارگانه فقهی اهل )330 ،5 ،1406جزیري، ( ؛»کان واحدا

اي ترساند، با اسلحههاي عمومی را براي این بگیرد که عابران را باحناف)، بر این باورند که هرکس راه

اند و حکم محارب که آشکار کرده، و این عمل در خارج از شهر باشد، این شخص یا اشخاص، محارب

  شود.که در قرآن کریم ذکر شده است، بر او جاري می

  قیاس -4-5

رو روند. از ایناجمالاً یادآور شدیم که قیاس و استحسانِ حنفی از ادلّه عقلی احناف به شمار می

ر فصل قبل که مربوط به ادلّه فقهی شیعه بود، یکی از ادلّه احکام شرعی که در کنار کتاب و سنت د

شود، به جاي دلیلِ عقلی مطرح بود، دلیل عقلی بود. در این فصل که ادلّه فقهی حنفیه مطرح می

ر شود، مورد بررسی قراشیعی، قیاس و استحسان که در جاي خود یک نوع دلیل عقلی محسوب می

اي توان گفت قیاس و استحسان در برابر دلیل عقلیبه تعبیر دیگر، می )115 ،1381صابري، ( گیرد.می

شود، در برابر گرا گفته میاست که در فقه شیعه مطرح شده است. بدین خاطر، به فقه حنفی، فقه عقل

اي قیاس در جمیع گرا و اخباري است. اکنون نکته مهم این است که آیا اجرفقه حنبلی که فقه نص

شود قیاس را در تمام احکام شرعی جاري کرد یا نه، بین فقهاي احکام ممکن است؟ در اینکه می

  حنفی اختلاف است و حداقل دو نظریه ابراز شده است:

  . تعداد اندکی عقیده دارند که جایز است؛1

 ،تاعوده، بی( ست.. جمهور فقها بر این هستند که اجراي قیاس در تمام احکام شرعی جایز نی2

(کیفرها) جایز » جرائم و عقوبات«گروه دوم یعنی جمهور فقها، درباره اینکه آیا قیاس در مورد  )158، 1

  اند:است یا نه، به دو گروه مختلف تقسیم شده

  الف) قیاس در موضوع جرائم و کیفرها جایز است؛

  ب) قیاس در جرائم و کیفرها جایز نیست.

 کنیم.نظر میاند که براي پرهیز از تفصیل، از ذکر آن صرفمدعایشان دلیل آورده هر دو گروه نیز براي
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گونه که اشاره خواهیم کرد، حنیفه با به هر ترتیب، در بحث قیاس همان )160ـ  159، 1تا، عوده، بی(

که  توانند بر حرمت عمل تروریستی اقامه دلیل کنند. به این بیاناستفاده از این دلیل (قیاس)، می

کشی به طریق اولی حرام و گناه بزرگ وقتی راهزنی حرام و گناه بزرگی تلقی شده است، ترور و آدم

  خواهد بود.

  استنباط حکم تحریم ترور مسلمانان میانمار براساس قیاس حنفی -4-6

توانیم با توجه به اینکه یکی از منابع فرعی فقه حنفی در استنباط احکام شرعی، قیاس است، می

الارض و وع مورد بحث را براساس این اصل احناف، تبیین کنیم. فقه حنفی براي مفسد فیموض

  محارب، کیفر و مجازات شدیدي را که قرآن کریم به صراحت بیان نموده، قائل است.

توان گفت که ترور و عملیات تروریستی و انتحاري، کیفر و اینک براساس قیاس حنفی نیز می

الطریق، باعث حرمت و تقبیح آن بود (ایجاد خوف و را دلایلی که در قطاعتري دارد؛ زیعذاب سخت

هاي انتحاري و تروریسم جدید، در مرتبه بالاتر وجود دارد. به ها)، در عملیاتترس و کشتن انسان

گناه (زن و مرد، پیر و ها بلکه صدها انسان بیتعبیر دیگر، در اقدامات انتحاري و تروریستی است که ده

شوند، بدون اینکه ن و کودکان خردسال)، به خاك و خون کشیده و به کام مرگ فرستاده میجوا

پس در صورتی که از اصل قیاس استفاده کنیم،  گناهی مرتکب شده یا خونی از کسی ریخته باشند.

 توانیم به این شکل استدلال کنیم؛ زیرا جامعِ بین دو موضوع، که اخافه (ترساندن) و سلب امنیتمی

توان گفت اساساً در این مورد مردم باشد، در تروریسم در حد بالاتري موجود است. گذشته از این، می

توانیم به وضوح، از صراحت قرآن (حکم ترور)، اصلاً دلیل قیاس را جاري نکنیم؛ زیرا هنگامی که می

را که از مسائل  الارض، احکام عملیات انتحاري و تروریستیکریم درباره احکام محارب و مفسد فی

اي همچون قیاس و شود، اصطیاد کنیم، اساساً نوبت به منابع فرعیمستحدثه فقهی محسوب می

ها مطرح شود. بنابراین در حرمت، تقبیح و کیفرِ سخت رسد، تا بحث از حجیت و اعتبار آناجماع نمی

  ماند.دنیوي و اخروي اعمال تروریستی و انتحاري، جاي تردید باقی نمی

  استحسان -5

تواند به عمل ترور فتوا دهد؛ زیرا اصل استحسان نیز، با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، نمی

کشی بیزار است. به این ذوق و سلیقه سالم، یا عقل و فطرت سلیم انسانی، از جنایت، قساوت و آدم

آن و سنت به مثابه منابع رو (تروریسم)، علاوه بر آنچه گفته شد، دو منبع قرترتیب در موضوع پیش
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رو نیازي به سایر ادلّه و مبانی فرعی نداریم. اساساً تا رسد. از ایناصلی، در اثباتش کافی به نظر می

  رسد.قرآن و سنت باشد، نوبت به سایر ادله نمی

  گیرينتیجه

(اعم از  کتوان به ادله حرمت قتل و روایات منع از فت، منجر به قتل، میراي منع و حرمت ترورب

فتک مؤمن و غیرمؤمن) و ادله بغی و ادله غدر تمسک نمود و از روایات اغتیال به عنوان تأیید بهره 

جست و در مرحله اقتضاي ادله، بین فتک مؤمن و غیرمؤمن هم فرقی نیست. اطلاق ادله بغی و برخی 

ترور مسلمان غیر منجر  کند. براي منعاز آیات براي منع ترورهاي سیاسی غیرمنجر به قتل کفایت می

توان از برخی روایات محاربه و فتاواي فقیهان، بهره جست. اسلام بر پدیده ارهاب (ترور) به قتل، می

هایی که ریختن خونشان اصطلاح محاربه را اطلاق کرده و روشن است که محاربه، یعنی کشتن انسان

عب و وحشت، یک نوع محاربه و اقدام رحرام است، از این رو قتل، زورگویی، ایجاد ناامنی و فضاي 

کش جامعه، به شود. لذا فقیهان مسلمان از مفاسد و جنایت افراد شرور و آدمتروریستی محسوب می

تر و رساتر و گویاتر از اصطلاح ارهاب است. اند. اتفاقا اصطلاح محاربه بلیغعناوین محارب تعبیر کرده

ر و از این جهت که نفرت انسان را از این گونه اعمال تبه سخن دیگر، این اصطلاحات قرآنی، دقیق

ها، اصطلاح مفسدین فی الارض و محاربین با کند رساتر است. همچنین اسلام بر تروریستزیاد می

تر در این مسئله از تعبیر وضعی، قراردادي و امروزي، بلیغخدا و رسول را به کار برده است. تعبیر قرآنی،

ترتیب، ارهاب، در اصطلاح قراردادي و امروزي و محاربه در اصطلاح اسلامی و  تر است. بدینو عمیق

  قرآنی یکی است و از جهت معنا و محتوا تفاوت زیادي با هم ندارند.
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